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شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهــرا)س(، ضایعه‌ای 
دردناک و جبران ناپذیر در تاریخ اسلام است. آن حضرت 
تا آخرین لحظات عمر مبارکش، دفاع از حریم ولایت را 
ترک نکرد و شجاعانه در برابر کج‌روی‌ها و بی انصافی‌ها 
ایستاد. آن‌چه در پی می‌آید، فرازهایی از کتاب »فاطمه، 
فاطمه است«، اثر زنده‌یاد دکتر علی شریعتی است که در 
آن، با نثری شیوا، دلنشین و شورانگیز، آخرین روزهای 

حیات بانوی دو عالم را به تصویر می‌کشد.

▪ خسته از یک عمر مبارزه	
فاطمه هر چه در توان داشت کوشید تا نخستین خشت این 
بنا را کج نگذارند؛ ]اما[ نتوانست. احساس کرد که مدینه 
پیغمبر، گوشش در برابر فریاد وی کر است و دلش در برابر 
»سکوت« علی سنگ! سکوتی که بر هر دلی که احساس 
کند و علی را بفهمد و زمانه را بشناسد، همچون صاعقه 
می زند و می سوزاند. و فاطمه، خسته از یک عمر تحمل 
بار رسالت پدر و سختی مبارزه در جاهلیت قوم و زندگی‌ای 
سراسر شکنجه و خطر و فقر و کار و تلاش به خاطر آرمانی 
که از جبر زمان دور است و عزادار از مصیبت جانکاه رحلت 
پدری که با حیات او عجین شده بود و غمگین از سرنوشت 
تحمل ناپذیر علی که پس از یک عمر جهاد با دشمن، 
خانه‌نشین شده است و قربانی قدرتی که به نیروی ایمان 
و شمشیر و فداکاری و اخلاص او به دست آمده است؛ و 
اکنون، شکست خورده و نومید از آخرین تلاش هایی که 
کرد تا »حق ابوالحسن« را به وی بــازآورد و آن چه را فرو 

می‌ریخت، از سقوط مانع شود و نشد، به زانو درآمد.

▪ دیگر تحمل محال است	
نه تنها تلاش، که تحمل نیز برایش محال است. نه تحملِ 
آن چه در بیرون می گذرد، که تحمل آن چه در خانه اش 
نیز می بیند و بالاخره تحمل سکوت هولناکی که در خانه 
»مجاورش« ]، خانه پیامبر)ص(،[ می‌شنود. اکنون آن 
»دریچه« نیز بسته شده است. ازآن دو دریچه ای که هر روز 
به روی هم باز می شد و به روی هم می‌خندید و موجی از 
لطف و مهر و امید به خانه گِلینِ بی‌زیور فاطمه می‌ریخت، 
اکنون یکی بسته است. عروجی غم‌بار، آن را برای همیشه 
به روی فاطمه بست. سیاست نیز در خانه اش را بست. و او 
اکنون، در این خانه زندانی، در کنار علی، همچون کوهی 
از اندوه نشسته و سکوت کرده است؛ سکوتی که انفجار 
آتش فشانی مهیب را در درون خویش به بند کشیده و در 

میان فرزندان پیغمبر، در سیمای معصوم و غمگینشان، 
سرنوشت هولناک فردای یکایکشان را می‌خواند.اکنون 
زنده بودن، »برایش دردآور و طاقت فرساست«، ماندن، 
»بار سنگینی است که دوش های خسته و ناتوان فاطمه را 
یارای کشیدن آن نیست«. زمان سنگین و آهسته برقلب 
مجروحش گام برمی دارد و می گذرد؛ هر لحظه ای، هر 
دقیقه ای، هر گامی. اکنون تنها مایه های تسلیتی که در 
این دنیا می یابد، یکی تربت مهربان پدر است و دیگری، 
مژده امید بخش او که :»فاطمه جان! از میان خاندانم، تو 

نخستین کسی خواهی بود که به من خواهی پیوست.«

▪ آن انتظار طاقت فرسا	
امــا کــی؟ چه انتظار بی تابی. روح آزرده او، همچون 
پرنده‌ای مجروح که بال هایش را شکسته باشند، در 
سه گوشه غم، زندانی و بی تاب است: چهره خاموش و 
دردمند همسرش، سیمای غم زده فرزندانش و خاک سرد 
و ساکت پدرش. هرگاه پنجه درد قلبش را سخت می‌فشرَد 
و عقده گریه، راه نفسش را می گیرد و احساس می کند 
که به محبت ها و تسلیت های پدر سخت محتاج است، به 
سراغ او می رود، بر تربت او می افتد، چشم هایش را که از 
گریه های مدام مجروح شده است، بر خاک خاموش پدر 
می‌دوزد؛ ناگهان، آن چنان که گویی خبر درگذشت پدر 
را تازه شنیده است، شیون می کند، پنجه های لرزانش را 
در سینه خاک فرو می برد، دست های خالی و بی پناهش 
را از آن پُر می کند، می کوشد تا از ورای پرده اشک آن را 
تماشا کند، خاک را برچهره می گذارد، با تمام عاطفه ای 
که پدر را دوست می داشت، آن را می بوید و لحظه ای آرام 

می گیرد، گویی تسلیت یافته است؛ ناگهان با آهنگی از 
گریه درهم می شکند، می سراید: کسی که تربت احمد 
را می بوید، چه زیان کرده است، اگر تا ابد هیچ غالیه ای 
)عطر خوشبو( را نبوید؟ پس از تو بر من مصیبت هایی فرو 
ریخت که اگر بر روز روشن می ریخت، شب می‌شد. اندک 
اندک خاموش می شد. »خاک احمد« از لای انگشتان 
بی‌رمقش فرو می ریخت و او بی آن که مقاومتی کند، در 
بهتی لبریز از درد، بدان می نگریست و آن گاه، همچون 
روحــی، »بی خنده و بی گریه« ، در سکوتی مبهوت فرو 
می‌رفت، آن چنان که به تعبیر راویان تاریخ، »گویی از این 
دنیا بیرون رفته و از زندگی آسوده شده است.« همه رنج 
هایش را بر رحلت پدر می گریست؛ هر روز گویی نخستین 
روز درگذشت وی است. بی تابی های او، هر روز بیشتر می 
شد و ناله هایش دردمندتر؛ زنان انصار بر او جمع می شدند 
و با او می‌گریستند و او، در شدت درد و اوج ضجه هایی که 
دل ها را به درد می آورد و چشم ها را به خون می نشاند، 
از ستمی که کردند شکوه می کرد و حقی را که پای مال 
کردند، به یاد می آورد. غم او دشوارتر از آن بود که کسی 

بتواند تسلیتش دهد و او را به شکیبایی بخواند.

▪ لحظه وداع فرا می رسد	
روزهــا و شب ها این چنین می گذشت و اصحاب، گرم 
قدرت و غنیمت و فتح؛ و علی، در عزلت سردش ساکت 
و فاطمه در اندیشه عروج، انتظارِ بی تاب رسیدن مژده 
نجاتی که پدر داده بود. هر روز که می گذشت برای رفتن 
بی قرارتر می شد، تنها روزنه ای که می تواند از زندگی 
بگریزد و امیدوار است که با جانی لبریز از شکایت و درد، به 

پدر پناه برد و در کنار او بیاساید. چه نیازی داشت به چنین 
پناهی، چنین آرامشی. اما زمان دیر می گذرد. اکنون 
مدت‌هاست که پدر مژده وصل داده است و زمان رفتن 
فرا نمی رسد. چرا، امروز همان روز است. کودکانش را 
یکایک بوسید: حسن هفت ساله، حسین شش ساله، 
زینب پنج ساله و ام کلثوم سه ساله؛ و اینک لحظه وداع 
با علی؛ چه دشوار است؛ اکنون علی باید در دنیا بماند؛ 

سی سال دیگر!
فرستاد »ام رافع« بیاید؛ وی خدمتکار پیغمبر بود. از او 
خواست که: ای کنیز خدا! بر من آب بریز تا خود را شست 
وشو دهم. با دقت و آرامش شگفتی غسل کرد و سپس 
جامه های نوی را که پس از رحلت پدر کنار افکنده و سیاه 
پوشیده بود، پوشید. گویی از عزای پدر بیرون آمده است 
و اکنون به دیدار او می رود. به ام رافع گفت: بستر مرا در 
وسط اتاق بگستران. آرام و سبک بار بر بستر خفت، رو به 
قبله کرد و در انتظار ماند. لحظه ای گذشت و لحظاتی ... 
ناگهان از خانه شیون برخاست. پلک هایش را فرو بست و 
چشم هایش را به روی محبوبش که درانتظار او بود، گشود. 
شمعی از آتش و رنج، در خانه علی خاموش شد و علی تنها 
ماند؛ با کودکانش. از علی خواسته بود تا او را شب دفن 
کنند، مکان دفنش را کسی نشناسد، و علی چنین کرد. 
اما کسی نمی داند که چگونه و هنوز نمی داند کجا؟ آن چه 
معلوم است، رنج علی است، امشب بر مزار فاطمه. مدینه 
در دهان شب فرو رفته است، مسلمانان همه خفته اند. 
سکوت مرموز شب، گوش به گفت و گوی آرام علی داد و 
علی، که سخت تنها مانده است، هم در شهر و هم در خانه، 
بی پیغمبر، بی فاطمه، همچون کوهی از درد، بر سرخاک 

فاطمه نشسته است. ساعت هاست.

تازه های نشر

...سخن اندیشه
 صراط سعادت 

در کلام حضرت فاطمه)س( 
حجت الاسلام دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

فاطمه زهرا ســام‌ا... علیها از ولایت و امامت الهی امیر 
مؤمنان، امام علی علیه‌السلام دفاع کرد و در این مسیر 
مهم، گام‌های مؤثری برداشت. آن حضرت، با گفتار و رفتار 
خود، راه سعادت را به بشریت نشان داد. فداکاری‌های 
دختر پیامبر خدا)ص( در مسیر احیا و ماندگاری امامت 
بی‌نظیر بود. ایشان، خطری را که اسلام و سنت نبوی را 
تهدید می‌کرد، به خوبی دریافت و با همه توان برای حفاظت 
از میراث معنوی پدر بزرگوارش جهاد کرد و در این راه، به 

شهادت رسید. 

▪ رمز و راز سعادت همه جانبه انسان	
حضرت فاطمه علیها السلام در باره نقش محبت علوی 
در سعادت همه جانبه انسان‌ها و تعیین سرنوشت فرد و 
عید،  عید حَقَّ السَّ عیدَ کُلَّ السَّ جامعه، فرموده است: »إنَّ السَّ
مَنْ أحَبَّ عَلیّاً فی حَیاتِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ بی‌تردید کسی به همه 
سعادت‌ها و حق سعادت دست می‌یابد که علی علیه‌السلام 
را در حیات او و پس از رحلتش، دوست بدارد.« )امالی شیخ 
مفید، ص 161( حضرت فاطمه علیها السلام در این گفتار 
عالی و راهگشا، همه جهانیان را به مسیر تکامل و قرب 
الهی دعوت کرده اند. محبت امام علی علیه‌السلام، سود و 

منفعت بی‌بدیل و بزرگی در پی خواهد داشت. 
سعادت بشر، در حیات و ممات، در گرو محبت انسان ها 
به امام علی علیه السلام در حیات و پس از شهادت آن 
حضرت است. بی‌شک همه انسان‌ها، در پی کشف سعادت 
و رسیدن به آن بوده‌اند و خواهند بود و زیربنا و عامل اصلی 
سعادت در ایــن حدیث فاطمی، تبیین شــده اســت. اثر 
محبت امام علی علیه‌السلام، سعادت همه جانبه و سعادت 
حقیقی است. محبت امیرمؤمنان امام علی علیه‌السلام به 
زمان حیات سیاسی ایشان در عمر 63 ساله آن حضرت، 
اختصاص ندارد؛ زیرا محبت امام علی علیه‌السلام، همان 
طور که در عصر حیات امام سودمند و سعادت بخش بوده 
است تا روز قیامت باعث سعادت جهانیان خواهد شد. علی 
بن ابی‌طالب علیهماالسلام اسوه حسنه جاویدان و ابدی 
است، از این رو عشق و محبت علوی همواره نجات دهنده 

دوستداران آن حضرت است.
و  گفتاری  ارتباطات  معشوق  و  عاشق  بین  بی‌تردید   
رفتاری پدیدار می‌شود. محبّ علی کاوشگر راه و رسم 
هماهنگی در رفتار و گفتار خویش با محبوب است، چون 
محبت وعشق به الگو و نمونه عالی، عامل حرکت و تحوّل 
در جهت شباهت در قول و فعل با او است. دختر پیامبر 
خدا)ص( در این حدیث، صراط تزکیه و هدایت و سعادت 
ــد. صــراط سعادت انسان‌ها  را به همگان نشان داده‌ان
محبت امام علی علیه‌السلام است. محبت علوی، محبت 
به همه فضیلت‌ها و ارزش‌های الهی بزرگ است. محبت 
امــام علی علیه‌السلام محبت به دیــن الهی، عدالت، 
حریّت، عفت، حیا، شجاعت، عبادت و همه خوبی‌ها و 
معروف‌هاست. این محبت، راهنمای حرکت و تحول و 

سازندگی و عامل سعادت بشر است. 

...گزارش
استاد رسول جعفریان: 

متخصص »تاریخ اندیشه« نداریم 

مرکزی  کتابخانه  رئیس 
با بیان  دانشگاه تهران، 
این که در کشور متخصص 
تــاریــخ انــدیــشــه نــداریــم، 
بــر ضــــرورت پــرداخــتــن 
ــوع مهم  ــوضـ ــن مـ ــ ــه ای بـ
ــزارش  تاکید کـــرد. بــه گ
ــام  ــت‌الاس ــج ــا، ح ــن ــب ای
ــن رســـول  ــی ــم ــل ــس ــم وال

جعفریان افزود: در تاریخ ملت‌ها، مانند لایه‌های زمین، 
چند سطح فرهنگ داریم: سطح اول، بخش زیرین و عمیق 
آن است که خیلی استوار وکم تغییر است و بسا در طول 
هــزاران سال یکنواخت و با تغییرات مختصر باشد. این 
ثابت‌ترین لایه در زندگی اجتماعی و فرهنگی یک قوم 
و ملت محسوب می‌شود، گویی ژن‌های یک قوم این‌جا 
شکل می‌گیرد. سطح دوم یک لایه میانی است که آن هم 
مهم است و به سادگی قابل تغییر نیست، اما به هر حال 
ممکن است تغییر کند. سطح سوم، لایه‌ای است که شاید 
در عرض دو، سه سال بتوان تغییراتی در آن ایجاد کرد.  وی 
با بیان این که در هر سطح باید بنیادهای فکری آن را تحلیل 
و از هم جدا کرد، افزود: ما باید ببینیم در ایران، بنیادهای 
ما در حد لایه زیرین چیست؟ هر فکر و عادتی در کدام لایه 
قرار دارد؟ برای مثال، نوروز در کدام لایه قرار دارد که 
هزاران سال است به آن احترام می گذارند و با هر آیینی 
هم ساخته و باقی مانده است؟ مواردی مانند نوروز زیاد 
است. باید این سه سطح را به تفکیک بشناسیم و تعامل 
آن ها را هم با یکدیگر بدانیم. استاد تاریخ دانشگاه تهران 
ادامه داد: یک مسئله مهم این است که ما چه تفاوتی از این 
زاویه با اقوام دیگر داریم؟ چه خصلت‌های اندیشه ای در 
میان ما هست که در بین آن ها نیست؟ طبعاً در لایه اول و 
دوم این مسئله مطرح و تعامل میان آن ها هم بسیار مهم 
است. وی یکی از بنیان‌های اندیشه ایرانیان را داشتن 
نوعی عقلانیت و ستایش خرد و خردمندی دانست و گفت: 
تبلور این موضوع را در شاهنامه فردوسی داریــم. وجود 
این خرد، ربطی به شیعه و سنی و حتی زرتشتی و مسلمان  
ندارد. در شاهنامه موضوع عقل و کلمه خرد، بسیار جدی 
و پربسامد است. البته این‌که این خرد، در کنار خردهای 
دیگر در فرهنگ‌های بشری، چه تعریفی دارد، محل بحث 
است.  جعفریان با انتقاد از این که هم اکنون متخصص 
تاریخ اندیشه در ایران نداریم، گفت: مقصودم نمونه‌هایی 
مثل ارکون یا جابری است که روی عقل عربی کار کرده‌اند. 
در ایران ما متخصص تاریخ ادبیات داریم و این البته خیلی به 
ما کمک می‌کند، ولی ما در چارچوب فکر ایرانی که اسلام 
را هم پذیرا شده است، متخصصان تاریخ اندیشه کم داریم. 
وی افزود: بخشی از تاریخ اندیشه، وابسته به زبان است. 

زبان کریدوری به سوی تاریخ اندیشه محسوب می شود. 

»رمز پیروزی« آیت ا... سبحانی به زبان آذری منتشر شد 
ــر آیـــت‌ا...  ــروزی«، اث ــی ــز پ کتاب »رم
جعفر سبحانی، با همکاری رایزنی 
به  گرجستان،  در  ــران  ایـ فرهنگی 
زبان آذری ترجمه و منتشر شد. به گزارش خبرگزاری 
کتاب ایران )ایبنا(، کتاب »رمز پیروزی« در دو بخش با 
عنوان‌های »عوامل حقیقی کامیابی« و »عوامل موهوم 
پیروزی«، با تأکید بر ضــرورت توجه به جــوان و تربیت 
نسل کارآمد و متخصص برای آینده، تدوین شده است. 
کار در خور ذوق و استعداد، کار و کوشش و فعالیت، 
ایمان به هدف، استقامت و پشتکار، تمرکز فکر، نظم و 

انضباط، کار را از جای کوچک شروع کنیم، از پیروی‌های 
نسنجیده بپرهیزیم، شور و مشورت، تاریخ یا آزمایشگاه 
بــزرگ زندگی، قاطعیت و تصمیم، آشنایی به اوضاع 
زمان، تجربه‌اندوزی از شکست‌ها، شهامت و شجاعت، 
فداکاری و ازخودگذشتگی، واقعیات را آن چنان‌که 
هست بشناسیم، انعطاف‌پذیری در برابر حوادث و اتفاق 
در کار و عمل، از جمله سرفصل‌های بخش نخست کتاب 
است. خوانندگان در بخش دوم نیز مباحثی درباره بخت 
و اقبال، در انتظار تصادف‌ها، سرنوشت به معنای غلط و 
بزرگ‌زادگی را ازنظر می‌گذرانند. در مقدمه این کتاب 

آمده است: »دوران جوانی، دوران امید و آرزوست؛ دوران 
نشاط و طراوت است. در این حلقه از حیات، دورنمای 
آینده زندگی بــرای هر جوانی مانند رؤیاهای شیرین 
برابر دیدگان پرفروغش مجسم می‌گردد. فکرها  در 
می‌کند، نقشه‌ها می‌ریزد و آرزوهــای بلند در مغز خود 
ترسیم می‌کند. ولی چه بسا دوران جوانی فردی سپری 
می‌گردد و پیری او فرا می‌رسد، اما او هنوز به کوچک 
ترین آرزوی خود نرسیده است. گاهی برخلاف انتظار، 
بعضی‌ها به بیش از آن چه آرزو می‌کنند، نائل می‌گردند و 
تمام رؤیاهای شیرین آن‌ها صورت خارجی پیدا می‌کند. 

به‌طور مسلم، شکست آن یکی 
و پیروزی آن دیگری، بی‌علت 
نیست و علت هر دو را باید در 
درون زنــدگــی آن هــا جست 
وجو کــرد. مطمئن باشید آن 
فرد موفق و پیروز از طریقی 
وارد صحنه زندگی شده که 

آن طریق، پیروزی او را تضمین کرده، ولی آن دیگری که 
شکست خورده، غالبا بر اثر اشتباهات و راه‌های غلطی 

بوده که با پای خود پیموده است. «

کودکانش را یکایک بوسید: حسن 
هفت ساله، حسین شش ساله، 

زینب پنج ساله و ام کلثوم سه ساله؛ 
و اینک لحظه وداع با علی؛ چه 

دشوار است؛ اکنون علی باید در 
دنیا بماند؛ سی سال دیگر!


